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1ناصر بهرامی  
  

  چکیده

هاي شعر عرفانی است. این نوع شعر را سنایی وارد قلمرو نظم فارسی کرد، زیبایی و تأثیري شعر قلندرانه یکی از شاخه
اذهان داشت باعث شد دیگر شعراي عارف مسلک نیز از مضامین آن استفاده کنند. و بعدها به که این نوع شعر در 

توان به صائب تبریزي شعر شاعرانی که عرفان آنان متوسط است و شاعران غیر عارف هم وارد شد. از این میان می
است. این پژوهش به بررسی داده اشاره کرد که مضامین قلندرانه را در غزلیات خود به زیبایی مورد استفاده قرار

عبارتند  پردازد، مضامین قلندریی که این شاعر در غزلیات خود آوردهمضامین قلندرانه در غزلیات صائب تبریزي می
هاي غیر اسلامی، از: تعریض به زاهدان و صوفیان، رد مظاهر شریعت و تصوف، تظاهر به فسق و فساد، تظاهر به آیین

کلیسا،  دادن ، حضور در اماکن بد نام، بی اعتنایی به نام و ننگ، فراتر از کفر و ایمان بودن، ترجیحبی اعتنایی به دین
  .مسجد و صومعه و ترك توبه بر میخانه دیر و
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  . مقدمه1
اند، امّا انتساب ي اشتقاق آن بسیار سخن گفتهتصوف مصدر باب تفعّل به معنی صوف پوشیدن و پشمینه پوشی است. در باره

  .)1:1376( سجادي، به معنی پشم بیشتر قابل قبول است» صوف« آن به 

است بدون تردید نوعی دهن بودهخشن پوشی اهل زهد و پیروان تصوف علاوه بر آنکه نشانی از ترك دنیا و مخالفت با نفس 
آمده ه خلافت نیز به شمار میهاي دستگاپرستی ها و تجملها و بی بند و باريکاريالعمل منفی در برابر اسرفکجی و عکس

  .)42-41: 1369( سجادي، است

مغول و شکست ایرانیان  يبا حمله .)1388:26ي تصوف بسیار زود جهان اسلام را در برگرفت( اسداللهی،صوفی گري و اندیشه
  و آن همه کشتار و خرابی، به دو دلیل بازار تصوف رونق گرفت: 

ي هاي ناشی از آن حمله نیاز به سخنان آرام بخش داشتند و متصوفه به خوبی از عهدهمردم براي فراموش کردن آلام و رنج .1
  آمدند.آن برمی

  .)194:1374( شمیسا، کردي مغولان را توجیه میحمله به شکلی تاثیرتوجه به آخرت و همه چیز را به قضا و قدر سپردن . 2

با رونق خانقاه ها کم کم بحث مسند نشینی خانقاه، مرید پروري، شیخی، و موارد دیگر سبب اختلاف و ستیزه میان صوفیان 
  .)227: 1376( سجادي، کشاندشد و تصوف را از جمع به تفرقه 

یکی را از مشایخ شام پرسیدند که: حقیقت تصوف چیست؟ « گوید:است. و میاین نکته پرداختهسعدي در گلستان بسیار زیبا به 
( »ند به ظاهر جمع و به دل پراکندهاي در جهان بودند به صورت پراکنده و به معنی جمع، امروز خلقی اگفت ازین پیش طایفه

  .)1365:84سعدي، 

هایی در میان صوفیان نفوذ یا مکتبی با آداب و رسوم خاص خود، فرقه یا فرقه اي به خاطر پیدا شدن پیر و مرادي بادر هر دوره
( هاستي قلندریه یکی از آن فرقههي دیگري دادند. فرقپیدا شد، مدتی جلوه کردند و پس از زمانی جاي خود را به فرقه

  .)1376:227سجادي،

  قلندریه

 سعادتی بی آمال و عادتی اشکال و نقوش از که است ذاتی از عبارت سمندر وزن بر است: قلندردهخدا در تعریف قلندر گفته
 همه از را خود وجود دامن اسمی تعریفات و رسمی تکلفات قیود از و کرده ترقی روح يمرتبه به و باشد گشته باصفا و مجرد

 ايذره اگر و رسیده حضرت بدان و شده حق جلال و جمال طالب و بریده همه از جان و دل به کشیده دست همه از و درچیده
  ).1373:15636قلندر( دهخدا، نه است غرور اهل از باشد داشته میلی آن اهل و کونین به

» قلندري« است و افراد منسوب به آن مکان را ي قلندر تا قرن هفتم اسم مکان بودهدکتر شفیعی معتقد است که کلمه
  .)38: 1387( شفیعی کدکنی، استه بودهل مسجد، میخانه و مدرساند و قلندر جایی مثگفتهمی
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  ابیات زیر مؤید این نکته است:

  مپوي خرابات و قلندر راه جز
  

  مجوي یار جز و سماع جز و باده جز  
  (سنایی،  

  کش قلندر به رختت مناجاتی پیر اي
  

  کش اندر ببر دردي برکن جهان دو از دل  
  (عطار،  

ها بی باك نهادند و در شکستن حرمت بسیاري از ارزشهاي رایج در جامعه را زیر پا میعادتقلندري افرادي بودند که عرف و 
گفتند. اما با گذشت زمان بر اثر تحول و دگرگونی بودند. این افراد را به مناسبت محل زندگیشان قلندري( منسوب به قلندر) می

  .)307( همان: خواندندج این افراد را قلندر میکلمه به تدری

  است:افظ هر دو کلمه را در معنی شخص نه مکان در دیوان خود آوردهح

  سیر اطوار در که خوش قلندر شیرین آن وقت
  

  داشت زنار حلقه در ملک تسبیح ذکر  
  )77:1362(حافظ،  

 داند قلندري بتراشد سر که هر نه    هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست
  )177:1362(حافظ،

اند چندان که در قلندریه اشاره به اقوامی است که در فرمان ذوق و سرمستی دل« است:ي قلندریه گفتهبارهسهروردي در 
اند و کوشند و گرم سیاحت در میادین دلها و آمیزش با مردمان به ویران کردن عادات و رها کردن تقید به آداب میمجالست

 شفیعی»( کوشند و قلندري به تخریب عاداتبه پنهان کردن عبادت میفرق میان ملامتی و قلندري در این است که ملامتی 
  .)138: 1387کدکنی،

رسم  الدین ساوجی تأسیس کرد و رسم تراشیدن موي سر و ابرو را بنیاد نهاد و شاگردش، محمد بلخی،قلندریه را شیخ جمال
  .)364: 1363( زرین کوب، پوشیدن جوال را بر آن افزود

الدین محمد ساوجی را نیز  داند و جمالاي را نخستین مؤسس قلندریه میالدین حیدر زاوهطبدکتر شفیعی کدکنی ق
  .)232-212: 1387ي قلندریه به شمار می آورد( شفیعی کدکنی،ترین چهرهبرجسته

  پوشید.می» جوال« مولوي در بیت زیر جولقی را آورده، جولقی همان کسی است که 

  گذشتمی برهنه سر جولقیی
  

  طشت و طاس پشت چو مو بی سر با  
  (مثنوي، دفتر اول)  

شود. چنانکه رستم میهایی از عقاید ایران کهن دیدهدکتر شفیعی کدکنی معتقد است که در اندیشه و رفتار قلندران نشانه
آن یک سنت  حترم داشتنتراشید یا بردن سگ به مسجد و مذوالجاجب، سردار ایرانی، در زمان ساسانی ابروي خود را می

  .)66: 1387( شفیعی کدکنی، ایرانی است
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اي هایش را در مخالفت با ریاکاري و ناراستی نهاده بود، بدین خاطر کسانی که شریعت و طریقت را وسیلهتصوف راستین پایه
به خانقاه که امکان ریا در دادند از نگاه قلندران ریاکار و نابکار بودند.بدین خاطر قلندران به جاي رفتن براي نام و نان قرار می

رفتند. و با این کار به زاهدان ریا کار که خانقاه را ابزاري براي فریب مردم آن وجود داشت به جاهاي بد نام مثل خرابات می
ها و بسیاري ها، عرف و عادتها، اصول اخلاقی، سنتقلندران با پشت پا زدن به ارزش کردند.بودند دهن کجی میکرده
  بودند.ي جامعه خود را از هر قیدي آزاد کردههاارزش

هاي داده و سنایی نخستین کسی است که در این قالب از اندیشهاین مباحث و عقاید بیشتر از  قالب نثر در غزل خود را نشان 
  قلندران استفاده کرده و بعد از او عطار و حافظ این نوع شعر را به اوج رساندند.

  غزل قلندریه

غزلی است که در آن وصف رندي و باده نوشی و تظاهر به می پرستی و بی « گوید:ي غزل قلندریه میدر بارهدکتر شمیسا 
گیر است. شاید بتوان گفت غزل دینی و اغراق در اتصاف به لاابالیگري و تعریض و کنایه به زاهدان و گاه صوفیه بسیار چشم

 .)276-275: 1370(شمیسا، ی استانین خشک مذهبی و حتی عرفانقلندرانه شک به برخی قو

هاي والاي عرفان گذشته خبري نبود. شاهان و در آن از اندیشه هاي بلند پایین آمدهي صفویه شعر فارسی از آن قلهدر دوره
  .)27: 1388(اسداللهی،کردندعامل تکیه می فقیهان جبل صفویه بیشتر به شعارهاي سطحی شیعه گري و

صوفیان قزلباش بویژه رؤساي آنان باعث شد دنیا طلبی جاي زهد را بگیرد و عنوان مرشد کامل  سوداي قدرت طلبی در میان
ي صفویه تدریجاً از صورت ارتباط با سلسله به صورت ارتباط با بیت و دودمان درآمد و از اسلاف به اخلاف در داخل سلسله

  .)239و  232: 1366کوب، ( زرین ي فساد بیشتر شدوثی گشت و زمینهخلافت در میان آنان مور

صائب تبریزي در چنین روزگار نابسامانی ظهور کرد به قول دکتر صفا در این اوضاع آشفته راه عارفان بزرگ را ادامه داد(صفا، 
  .)1280: 5:ج1371

هایی که شاعر در شود نمونهمیهاي عرفانی بویژه تفکرات قلندرانه دیدههاي بسیار عالی افکار و اندیشهدر غزلیات صائب نمونه
اند از نیش زبان او آن به زاهدان ریاکار تاخته است و کسانی که تصوف و دین را ابزاري براي پیش بردن منافع خود قرار داده

  درامان نمانده اند. 

  طرح مسئله. 1,2

داد، راستی و درستی برایش از همه چیز مهمتر بود. اما به مرور هاي دنیایی اهمیتی نمیتصوف در ابتدا تفکري بود که به ارزش
  زمان صوفی نمایان با تظاهر به زهد و کرامات در صدد عوام فریبی وجلب نظر صاحبان قدرت برآمدند. 

هاي مختلف بود، چنانکه ها به شیوهاستین قرار گرفت، اعتراضروش این صوفی نمایان مورد اعتراض عارفان و صوفیان ر
قلندران با رفتن به میخانه، ادعاي کفر، رد مظاهر شریعت و تصوف، تظاهر به فسق و فساد و ... به کار صوفیان ریاکار اعتراض 

  کردند.می
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ي صفویه در حالی که ت که در دورهي شعر شد و چنان مورد استقبال قرار گرفراه و روش قلندران با سنایی وارد حوزه
ي بود صائب تبریزي شاعر نامدار این روزگار نیز براي اعتراض به صوفیان ریاکار شیوهتصوف به انحطاط کامل نزدیک شده

است مورد بررسی هاي مختلف قلندران که در غزلیات آمدهقلندران را در برخی غزلیات خود پیش گرفت. در این پژوهش شیوه
  است.گرفتهقرار 

  ي تحقیقپیشینه.1,3

است، شماري از این انجام گرفتههایی اغلب در هیأت مقاله ي شعر قلندري در غزلیات عطار و حافظ پژوهشتا کنون در حوزه
  مقالات عبارتند از :

لیلا  از محمد مهدي پور و هاي حافظ و فضولیي مغانه در غزلمقایسه و تحلیل مضامین رندانه و قلندرانه .1,3,1
   1392ي بیست و یکم، پاییز و زمستان ي ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال یازدهم، شمارهقربانیان، پژوهشنامه

ي ادب غنایی دانشگاه ، پژوهشنامهمضامین قلندرانه در غزلیات عطار از مهین پناهی و زهرا حاجی حسینی. 1,3,2
   1392ي بیست و یکم، پاییز و زمستان سال یازدهم، شماره سیستان و بلوچستان،

ي تخصصی سبک شناسی ، فصلنامهاز مهدي ماحوزي و شهین قاسمیهاي عطار بررسی مضامین ملامتی در غزل .1,3,3
    1392ي سوم نظم و نثر فارسی ( بهار ادب)، سال ششم، شماره

از عباس محمدیان، فاطمه رفعت خواه و زهرا بهرامیان، هشتمین  ظبررسی مضامین قلندري در غزلیات عطار و حاف .1,3,4
هاي ملامتی در شعر عرفانی از منوچهر ملامتیه و بازتاب اندیشه -5 1394هاي زبان و ادبیات فارسی بهمن همایش پژوهش

  1358ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ي دانشکدهاکبري و علی نجفی، مجله

ي علوم انسانی دانشگاه آزاد ي تخصصی زبان و ادب فارسی، دانشکدهاز بدریه قوامی، فصلنامه شعر قلندريشاعر و  .1,3,5
سیري در مضامین عرفانی اشعار صائب از خدابخش اسداللهی،  -7 1389، تابستان 3ي اسلامی واحد سنندج، سال اول، شماره

   1388، پاییز 16ي ارهي ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی، سال پنجم، شمفصلنامه

ي شاعرانی که ي شاعرانی است که غزلیات عرفانی آنان مشهور است، و در بارههایی که انجام گرفته در بارهبیشتر پژوهش
هاي عرفانی آنان برجسته نیست، تحقیقی انجام نگرفته است. تنها مورد آخر است که مضامین عرفانی شعر صائب را به جنبه

است، بدین خاطر انجام چنین پژوهشی ضروري بود که غزلیات یکی از شاعران معروف سبک ررسی قرار دادهصورت کلی مورد ب
  ي عرفان ( مضامین قلندرانه) موردبررسی قرار گیرد.تر در حوزههندي از منظري کوچک

  ه در غزلیات صائب به شرح زیر است. مضامین قلندران2

  تعریض به زاهدان و و صوفیان .2,1

اند. زاهدان ریا کار چنان خشک و بی احساس هستند که هیچ زاهدان ریا کار همیشه مورد طعن و تعریض قلندران بوده
گذارد حتی شعر نغز و زیبا. آنان چنان مشغول کار خود هستند که به هیچ دردمندي اعتنا و توجه چیزي در آنان اثر نمی

  .ندارند
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 سنگ هاصدف در نیسان چشم آب که         صائب تر شعر هرگز خشک زاهدان بر مخوان
  )1392: 3،ج1366(صائب،  گرددمی

  خبر بی دریاست يسینه جوش ز ساحل
  

  دل گفتگوي مکن خشک زاهدان با  
  )2539: 5،ج1368(صائب،  

کند به پشه تشبیه می ي خوبی ندارد، زیرا یک رنگ نیستند.وي با زیبایی زاهدان شب زنده راصائب با محتسب و زاهد میانه
دهد که باید از این افراد دوري کرد. آنان تحمل شنیدن حرف حق را ندارند، هم اینان خورند و هشدار میکه خون مردم را می

  بودند که فرمان بر دار کشیدن منصور حلاج را دادند.

  تنگیم به زاهدان از جنگیم، به محتسب با
  

  شرابیم با یکرنگ یکدل، ایمشیشه با  
  )2881: 5،ج1368(صائب، 

  خوردمی مردم خون داريزنده شب با پشه
  

  کن اندیشه دارزنده شب زاهد از زینهار  
  )2949: 6،ج1370(صائب،   

  بلند حق حرف مگو خشک زاهدان با
  

  کشدمی دار از چه که ببین را منصور  
  )1979: 4،ج1367(صائب،  

است. هاي آن است و بویی از عشق حق به مشام جان آنان نرسیدهبرخورداري از نعمتعبادت زاهدان براي رفتن به بهشت و 
اند براي عبادت حق نیست، بلکه چون باز شکاري به دنبال شکار مردمان ساده لوح هستند و چنان ي انزوا را برگزیدهاگر گوشه

  ن خالصانه نیست:شوند. عبادت هیچکدام از زاهداطمعکار هستند که از دنیا هیچگاه سیر نمی

  ما زنخدانیم سیب از آن بویی يتشنه    نیست فردوس يمیوه بر زاهدان چون ما چشم    
  )144: 1،ج1364(صائب،    

  گیر گوشه را زاهدان دارد صید انتظار    
  

 باز بستن چشم دنیا ز سیري، از نیست         
  )38: 1،ج1364(صائب،   را

  یکی شیاد، زاهد صد ز که شو جهت یک
  

  بیرون نیاید محراب يبوته از خالص  
  )3056: 6،ج1370(صائب،   

  رد مظاهر شریعت و تصوف .2,2

ها با ترین مخالفتقلندران نیز مانند ملامتیان مورد حرمت مردم و عارفان بودند اما به قول دکتر شفیعی کدکنی برجسته
اند و بیشترین تراشند اهل ضلالت و جهالتقلندریان در سخنان ابن تیمیه نهفته است: اما این قلندران که ریش خود را می

  .)97: 1387( شفیعی کدکنی، شمارندو روزه را واجب نمینماز اند ایشان کافر به خداي و رسول
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کردند تا چون ملامتیان مورد قلندران اگر چه خود از بزرگان شریعت و تصوف بودند اما در ظاهر شریعت و تصوف را انکار می
  سرزنش قرار بگیرند.

راب است. در نظر او شراب ه به شي اهل شریعت آلودسجاده در شریعت بسیار مقدس است اما صائب معتقد است که سجاده
  کند.چنان ارزشمند است که سجاده را فرش راه باده می

  تقوي يسجاده ز باده چکد که جایی
  

  باشد شده تر ما دامن اگر است سهل  
  )2112: 4،ج1367(صائب،   

  را باده سبوي دادم خود دوش عرش به جا
  

  را سجاده دامن می ره در کردم فرش  
  )102: 1،ج1364(صائب،   

العاده و نشان دادن کشف و کرامات بوده است، صوفیان راستین کی از اعمال و کارهاي صوفیان ریاکار انجام کارهاي خارقی
آوردند و اگر کسی این کار را انجام می داد  به نظرشان براي خود نمایی و هیچگاه کشف و کرامات خود را به روي مردم نمی

بر دیگران بوده است بدین خاطر چنین صوفیانی را قلندران قبول نداشتند. چنانکه از خواجه عبداالله انصاري نقل  اظهار برتري
 آب روي بر اگر. است آن کار، که آر دست به دلی است، جوانمردان کار دادن، نان است، جهان تماشاي ، کردن حج:« است که 

صائب سجاده بر روي آب افکندن را کار » .باشی کسی تا آر دست به دلی باشی، مگسی پري، هوا به اگر و باشی، خسی روي،
داند، در نزد دریا دلان که همان قلندران هستند مانند کف آب دریاست. صاحبان کشف و کرامات در پیشگاه بی ارزشی می

  خداوند نیز ارزشی ندارند.

  سبک دل، دریا پیش باشد مغز بی کف چون
  

  را سجاده اگر آب روي به اندازد زاهد  
  )102: 1،ج1364(صائب،    

  حق درگاه در بی قدر اند کشف صاحبان
  

  را جاسوس اي رتبه شاهان پیش صائب نیست  
  )38: 1،ج1364(صائب،   

تزویر  آویز ریا وآنان بعد از مدتی کوتاه خرقه را دست .)1369:53ي رسمی صوفیان شناخته شده است(سجادي،خرقه جامه
ي آن داند و معتقد است صوفیان ریاکار به وسیلههاي ساده دل میاي براي شکار و فریب انسانساختند. صائب خرقه را وسیله

  ي آوازه و کبر و غرور را با کمک عشق پاره کرد و پیش زاهدان افکند.اند. باید جامهبراي خود دکانی چیده

  را سالوس خرقه داند صیاد خانه    است غفلت سوز پرده شکافی مو کز اي دیده
  )38: 1،ج1364(صائب،   

  دکانی نچیدیم تزویر يخرقه از
  

 گذشتیم پندار يپرده ازین مردانه  
  )2866: 5،ج1368( صائب،  

  را ناموس جامه سازم چاك تا کو عشق
  

  را سالوس خرقه این افکنم زهاد پیش  
  )40: 1، ج1364( صائب،   
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  تظاهر به فسق و فساد .2,3

کنند که از تابوهاي آن هاي مهم قلندران شکستن تابوهاست، در یک نظام اجتماعی، طرفداران آن تلاش مییکی از ویژگی
  .)51-50: 1387شفیعی، ( ها را از میان ببرندو اعتبار آنکوشند آن تابوها را بشکنند نظام پاسبانی کنند و مخالفان نظام می

کنند. صائب معتقد است قلندران با تظاهر به فسق و فساد به دنبال شکستن تابوها هستند و مردم را نیز به این کار تشویق می
دهد. او معتقد است که فسق از طاعت ریایی بهتر خاك میکده غم و اندوهی ندارد، دستار خویش را با شادي به پیر آن جا می

  است.

  هم به نشاط از آیدنمی الهپی لب
  

  !دارد غمی بی خاك خوش میکده زمین  
  )1807: 4، ج1367( صائب، 

  شفق يجرعه یک به ایم داده صبح چون
  

  را خویش دستار میکده پیر به خندان  
  )343: 1، ج1364( صائب،   

  حرام مغز از به باشد پیرهن صد استخوان    بهترست ریایی ز طاعات من پیش فسق
  )2547: 5، ج1368( صائب،   

کند و معتقد است که ارزش شراب از آب حیات کمتر نیست و تنها چیزي که می نوشی خود اشاره می صائب آشکارا به باده
  تواند بر ما چیره شود و گریبان ما را بگیرد، شراب است.

  به چشم هر که سیه شد جهان ز رنج خمار
 

  نیست زندگانی آب از کم تلخ شراب  
  )894: 2، ج1365( صائب،   

  را ما کس دست به گریبان عشق نداد
  

  را ما عسس چون پر زور، می این گرفت  
  )288: 1، ج1364( صائب،   

داند، اما رندي مثل تزویر نیست که به آسانی فراهم گردد،لذا شاعر حاضر است براي به صائب رندي را از ریا و تزویر بهتر می
  سجاده را هم از دست بدهد.دست آوردنش 

  دست ندهد آسان وي اسباب که است رندي
  

  است ردایی و عصایی تزویر، يسرمایه  
  )1062: 2، ج1365( صائب،   

  برگرفت گل موسم از کام که خوش رندي وقت
  

  گرفت ساغر و کف از داد را سجاده دامن  
  )692: 2، ج1365( صائب،   

  در گرو شراب گذاشتم  –ي ننگ بود. که مایه –گوید خرقه یا ردا را سرانجام می

  بود دوش ننگ که را ردایی کردم می رهن
  

  برگرفت گردن ز بارم این که خوش مشرب وقت  
  )692: 2، ج1365( صائب،   
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  هاي غیر اسلامیتظاهر به آیین .2,4

بستند(مهین پناهی و زهرا حاجی حسینی، بود که زرتشتیان و مسیحیان براي تمایز از مسلمانان برمیان می يزنار کمربند
است. گاهی تسبیح را با زنار در کنار همدیگر خواند و زنار بر میان بسته) صائب در بیانی عاشقانه خود را زرتشتی می54: 1392

کند که مسلمان نیست. در بعضی ابیات قلندرانه صائب ا این طریق تظاهر میدهد. و بآورد وتسبیح را با زنار پیوند میمی
برد، چنانکه ناقوس کلیسا را به دیر، عبادتگاه زرتشتیان بینیم که اصطلاحات یک آیین را به جاي آیینی دیگر به کار میمی

  دهد نسبت می

  قمریان گلوي طوق از که گبرم کهن آن
  

  سرو همچو دارم زنار حلقۀ صد میان بر  
  )3148: 6،ج 1370(صائب،   

  آور دور به را مشرب انگیزآشتی شراب
  

  ساقی اي زنار با پیوند را تسبیح بده  
  )3302: 6،ج 1370(صائب،   

  است خوش بلبل يناله با بوستان تکلف بی
  

  است مشکل دیدن ناقوس ينغمه بی را دیر  
  )526: 2،ج 1365(صائب،   

  بی اعتنایی به دین .2,5

که اسلام -در شعر قلندرانه شاعر دربند دین و مذهب نیست، عشق به خداوند از همه چیز بالاتر است، در طعن به کسانی 
گوید که اسلام اندکی دلم مرا نرم و رئوف نکرد پس بهتر آن که در بتخانه بمانم، زیرا می -کنند.را دینی سختگیرانه معرفی می

  اي فراهم کنیم و مسجد را نیز ترك نماییم.گوید براي شادي بهانههیچ ادعایی هم ندارند. در جایی دیگر می ساکنان بتخانه

  او عشق آورد برون هامذهب قید از مرا
  

  هاکوکب گردند نهان شد، طالع خورشید چون که  
  )229: 1،ج 1364(صائب،   

  خویشم يبتخانه ساکن همان کعبه در    نرم نشد اسلام از دل سختم ذره یک
  )2861: 5،ج 1368(صائب، 

  ي بید و چنارموسم پاي گل است و سایه
 

  باید کشیدپاي از مسجد به عذر لنگ می  
  )1349: 3،ج 1366(صائب،  

است. چون ایمان درستی ندارد خواند، آن گونه که ننگ کفرش ناقوس کلیسا را هم به صدا درآوردهصائب گاهی خود را کافر می
  است که لبش خونین گشته.خورد و آنقدر لب خود را گزیدهافسوس به حال او غصه می

  را ناقوس آورد فریاد به من کفر ننگ
  

  را افسوس لب خون، در من ایمان کشدمی  
  )40: 1،ج 1364(صائب،   
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  حضور در اماکن بد نام .2,6

رود هایی میشاعر به خاطر آنکه مردم او را سرزنش کنند به مکانهاي بد نام از عناصر اصلی غزل قلندري است. رفتن به مکان
  )157: 1389که در نگاه مردم جاي مناسبی نیست.( قوامی، 

که از -هاست مقیم دیر مغان و میخانه است و از کارش بسیار خرسند است. گاهی براي شادباشی گوید که سالصائب می
  کند.را به میخانه دعوت می مخاطب -تواند باشد محورهاي شعر قلندري می

  ریزدمی مغان دیر در که است روزگاري
  

  ما يمستانه يگریه سبو، دست بر آب  
  )277: 1،ج 1364(صائب،   

  ما ایممیخانه در يحلقه است عمري
  

  ما ایمپیمانه تصرف يحلقه در  
  )278: 1،ج 1364(صائب،   

  کشید بایدمی میخانه در رخت صراحی چون
  

  کشید بایدمی پیمانه کشی،می گردن که این  
  )1350: 3،ج 1366(صائب،   

  کنیم میخانه به روي بیا نوبهارست
  

  کنیم پریخانه گلرنگ می از را مغز  
  )2755: 5،ج 1368(صائب،   

  بی اعتنایی به نام و ننگ .2,7

کنند، قلندران حقیقت نام را از خود دور خود دور می در روزگاري که بسیاري به دنبال نام هستند و به هر شکلی ننگ را از
گوید به دنبال رسوایی و آوارگی است و دیگر زمین گنجایش او را کنند و ننگ را با جان خریدارند.  شاعر با بانگ بلند میمی

  است.ندارد. رسوایی چنان حلاوتی دارد که او را از نام و ننگ بی زار کرده

  کرد ننگ و نام بیزار مرا رسوایی ذوق
  

  کرد تنگ را زمین من بر آوارگی لذت  
  )1167: 3،ج 1366(صائب،   

گیرد. با کند و ساغر شراب را میداند و بدون اعتنا به اصحاب شریعت سجاده را رها میانگیز میشاعر زمان رندي را بسیار دل
  کرده.است و هم به نام و ننگ بی اعتنایی این کار هم تابو شکنی کرده

  برگرفت گل موسم از کام که خوش رندي وقت
  

  گرفت ساغر و کف از داد را سجاده دامن  
  )692: 2، ج1365( صائب،   

آید. زیرا ها فقط از قلندران برمیگریزد. این گونه اعترافداند که آتش دوزخ نیز از او میشاعر چنان خود را آلوده به ننگ می
  گناهان خود هستند.همه به دنبال پنهان کردن 

  شد سنگ در نهان ما ز ننگ دوزخ آتش
  

  دهند ما دست به فردا مگر را ما ينامه  
  )1275: 3، ج1366( صائب،   
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  فراتر از کفر و ایمان بودن .2,9

ایمان نیستند اند در بند کفر و اند و به وحدت وجود و فناي فی االله رسیدهقلندران چون مرزهاي این دنیاي فانی را درنوردیده
  به قول سنایی:

  

  ایمان چه و حرف آن کفر چه افتی، باز راه از به هرچ
  

  
  زیبا چه و نقش آن زشت چه مانی وا دوست از به هرچ    

  )72: 1372( شفیعی کدکنی،  

ممکن است آن ایمان هر چیزي که قلندران را از راه حق دور کند بی ارزش است. قلندران هیچگاه تکیه بر ایمان ندارند چرا که 
خیزد بینیم بانگی که از دل ناقوس برمیره به جایی نبرد و کفر را نباید به طور کامل رد کرد چون اگر چشم دل را بازکنیم، می

هاي دیگران را انکار نکنیم. صائب هاي تقلید کورکورانه را پاره کنیم و مانند دیگران آیینذکر حق است. به شرط آنکه پرده
  گوید عشق سر انجام پیروز نهایی است.کند. و مییبا به تقابل و تضاد عقل و عشق در طول تاریخ نیز اشاره میبسیار ز

  را تقلید يپرده کنی شق اگر صائب
  

  گوش به آید حق ذکر کفر ناقوس ازدل  
  )2460: 5،ج1368( صائب،   ااین 

  باشدمی محمود عاقبت ورزد عشق کس هر که    دانم همین دانم،نمی را ایمان و کفر مآل
  )1508: 3،ج1366( صائب،  

  

  بینیم. صائب معتقد است اگر سنگ ترازوي قضاوت ما کم نباشد و ما مشکل نداشته باشیم کعبه و بتخانه را یکسان می

 کند سنگنمی نهد و براي هیچ یک امتیاز قائل نیست، همانطور که براي ترازو فرقیقلندر شاعر میان کفر و ایمان فرقی نمی
  هایش گوهر باشد یا چیزي بی ارزش.کفه

اند. کفر و ایمان از نظر قلندران از یک سرشته هستند و چنان به همدیگر نزدیک هستند که گویی همدیگر را در آغوش گرفته
  ها با هم متفاوت است.کفر و دین هیچ تفاوتی با هم ندارند هر دو یک خواب هستند، فقط تعبیر آن

  ترا میزان يپلهّ در اگر کم سنگ نیست      
  

  ترا یکسان نظر در باشد بتخانه و کعبه  
  )16: 1،ج1364(صائب،  

  است یکی را میزان حیران يدیده گوهر، و سنگ
  

  مپرس مجنون از من ایمان و کفر امتیاز  
  )2337: 5،ج1368(صائب،  

  اند رشته سر یک ز دین و کفر که ما دیار در
  

  را زنار يرشته گیرد آغوش در سبحه  
  )32: 1،ج1364(صائب،  
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  کشدمی جا یک به آخر دین و کفر گفتگوي
  

  تعبیرها مختلف باشد و است خواب یک خواب  
  )155: 1،ج1364(صائب،  

ها به اختلافي کفر و ایمان یکی بود. و بعدها این گوید در گذشته این همه اختلاف بین مردم وجود نداشت، خانهصائب می
ر هفتاد و سه امت من ب» و تفرقت امتی علی ثلاث و سبعین فرقه« وجود آمد. چنان که از حضرت رسول(ص) منقول است: 

  .)223: 1372( سجاديشوندفرقه تقسیم می

  دین و کفر يخانه جدا، اندکرده امروز
  

  است بوده صنمخانه کعبه نه اگر پیش، زین  
  )975: 2،ج1365(صائب،  

  مسجد و صومعه بر میخانه کلیسا، دیر و دادن ترجیح .2,10

شود برتري اماکن بد نام بر جاهایی است که در نظر مسلمانان هاي مهم دیگري که در غزلیات قلندري بسیار دیده میاز ویژگی
این کار دلایلی دارند که در هند. و براي بسیار ارزشمند است. قلندران کلیسا، دیر و میخانه را بر مسجد و میخانه ترجیح می

  پردازیم.ها میغزلیات صائب به شرح آن

شان بیدار نیست و با مردگان تفاوتی ندارند، روشنایی و بیداري فقط در دیر مغان ها هستند دلکسانی که ساکن صومعه
راستی و درستی هستند، خلوت وجود دارد. در دیر مغان ناپاکی و بی عصمتی جایگاهی ندارد، شراب تنها با میخواران که اهل 

  کند.می

  مطلب دارانصومعه ازین بیدار دل
  

  سوزدمی مغان دیر در که است چراغی کاین  
  )1644: 4،ج1367(صائب،  

  نیست راه را عصمتی بی مغان خرابات در
  

  رودمی خلوت به مستان سیه با رز دختر  
  )1292: 3،ج1366(صائب،  

توان از حقیقت سخنی به میان آورد، تنها در میخانه که جایگاه راستی و درستی ریاکاران است. نمیها که جایگاه در صومعه
  توان چون حلاج بانگ اناالحق را بر زبان جاري کرد.است می

هاي گوناگون مطرح اناالحق حسین بن منصور حلاج یکی از تعبیرات راز و رمزناك متون عرفانی است و در شعر حلاج به شکل
  )19: 1385هاست.( اقبالی، است و حکایت احوال عارفان وارسته و رمز جهان بینی توحیدي آنهشد

رسد در حالی که مذهب شادي را به سالی دو بار( عید قربان و فطر) منحصر ها همیشه بانگ شادباش به گوش میدر میخانه
  است.کرده

  زد نتوان اناالحق جوش هاصومعه در
  

  است عشق میخانه يگوشه در زمزمه این  
  )1044: 2،ج1365(صائب،  

  عیدست روز هر روز مشرب روستاي در
  

  باشد عید دو سالی مذهب شهربند در  
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  )2148: 4،ج1367(صائب،

  کند.برتري دیگر خرابات بر صومعه آن است که خرابات انسان را جوان می

  کار آخر شدم، پیر ها صومعه در گرچه
  

  کردند جوانم خرابات پیر دم از  
  )1694: 4،ج1367(صائب،   

  خرابات کوي از رود کس هر صومعه در
  

  برآید پیر بود جوانبخت چند هر  
  )2130: 4،ج1367(صائب،  

  ترك توبه .2,11

است. شاعر هاي دیگر شاعران قلندر شکستن توبه است، در بیشتر اوقات توبه شکستن مربوط به ننوشیدن شراب از ویژگی
  است و راهی براي فرار از آن نیست.معتقد است که باده نوشی او در تقدیر و سرنوشت او رقم خورده

  کردن؟ توانم تدبیر چه به می از توبه
  

  کردن؟ توانم تقدیر به چه عاجز من  
  )3042: 6،ج1370صائب،   

شکند. صائب حتی تحمل شنیدن و گفتگوي توبه می ي ساقی درهمي او چون سد اسکندر مستحکم باشد با یک جلوهاگر توبه
اید بردارید و در گوش من بگذارید. تا سخن توبه را نشنوم اي را که درگلوي صراحی نهادهگوید پنبهرا هم ندارد و رندانه می

  کند.زیرا سخن گفتن از توبه شراب را شور می

  است ساقی يمستانه يجلوه یک به موقوف
  

  باشد شده سکندر سد من يتوبه گر  
  )2112: 4،ج1367(صائب،    

  ساغرم در نمک ریزدمی توبه گفتگوي
  

  گذار گوشم در و مینا سر از بردار پنبه  
  )2204: 5،ج1368(صائب،   

توبه خواهد تا او را به حال خود نگذارد. و اگر پیر مغان ترا از خواهد توبه کند از ساقی کمک میوقتی شارع با زور از او می
  کند فرمانش را بپذیر. در هر حال پیر مغان در نظر قلندران بر اهل شریعت برتري دارند.کردن منع می

  فرماید توبه زورم به خواهدمی شرع ادیب
  

  ساقی اي مگذار را شوریده من خود حال به  
  )3302: 6،ج 1370(صائب،   

  کند اگر منع ترا توبه ز مغان پیر
  

  دار خواه خیره آن به هوش گوش زنهار  
  )2273: 5،ج 1368(صائب،  

ها را نباید از دست داد پس در وقت گل نباید توبه کرد زیرا هاي بنیادین قلندران است، فرصتشادباشی و شادي جزو اندیشه
  ممکن است دیگر بهاري دگر را نبینیم. اکنون که هستیم شاد باشیم.
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  است حرام توبه می ز هست، گل و سبزه تا
  

  افکند دگر بهار به را دل غم نتوان  
  )2122: 4،ج 1367(صائب،  

  .نتیجه گیري3

هاي گذشته خبري نبود به خاطر بی توجهی پادشاهان صفوي کرد که دیگر از آن عرفان ناب دورهصائب در دورانی زندگی می
سرودند که مورد توجه شاهان صفوي شعر میاي بیشتر شاعران دوري از وطن را برگزیده بودند و آنان که در وطن بودند به گونه

  باشد.

بود  اما بخش زیادي از دیوان خود ها صائب اگر چه از روزگاران سنایی، عطار و حافظ بسیار فاصله گرفتهدر میان این تاریکی
بسیاري از غزلیاتش  را به مضامین قلندرانه اختصاص داده بود. سیما و رفتار قلندران چنان پاك و با صفا بوده که صائب نیز در

کند. ها بسیار ساده و زیباست و خواننده را با خود همراه میاست. زبانش براي بیان آن مضمونبه زیبایی از افکار آنان بهره گرفته
ن کرد فراوااي که او در آن زندگی میهاي سیاه تاریخ این مرز و بوم است. ریا و تزویر در جامعهبی شک دوران او نیز از دوره

اي رندانه و زیبا بر تواند بهتر از یک قلندر به شیوهگشت. و چه کسی میبود نگرش شاهان صفوي خود به خود باعث تزویر می
  ي نیرنگ نشان دهد.ي سیاه آنان را از پشت پردهریاکاران بتازد و چهره

ي واقعی کسانی بود که نان دین و ریاي هرهصائب با استفاده از کلماتی چون خرابات، دیر، صومعه، مسجد و ... در پی افشاي چ
  خوردند خود را می

کند و علاوه بر آن این پژوهش به شکلی سیماي تاریخ روزگار صائب را با کمک اشعار او براي مردم این روزگار روشن می
  است.کند که در قرن یازدهم نیز تفکرات قلندري از میان نرفته بوده مشخص می
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